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حافظ
حاليا مصلحت وقت در آن می بينم

که کشم رخت به ميخانه و خوش بنشينم

گرینویچ

شکار گوسفند از گله کانگوروها

محیط بانان و نیروهاى داوطلب در اســترالیا، بعد از 5سال 
گوســفندى را پیدا کرده اند که در این مدت، براى خودش 
آزادانه می گشته و حتی مدتی را در میان کانگوروها زندگی 
کرده است. این گوسفند که شــکر نام دارد، 5سال پیش از 
مزرعه اى که در آن نگهدارى می شــد، فرار کرد و در یک 
پارک ملی، براى خودش زندگی می کرد. او بارها دیده شده 
بود اما هرگز کسی نتوانسته بود او را بگیرد تا اینکه اخیرا، 
درحالی که با یک گله کانگورو ها زندگی می کرد، مشاهده 
شد. از آنجا که سال ها  کسی پشم او را نزده بود، به راحتی از 
دور هم قابل تشخیص بود. سرانجام، توسط یک محیط بان 
و یک نیروى داوطلب گرفته شد. آنها در نخستین کار، پشم 
این گوسفند را زدند تا حیوان نفس راحتی بکشد و او را به 

خانه جدیدش در همین پارک فرستادند.

بزرگ ترين ظرف نودل دنيا

مسابقه جهانی تولید بزرگ ترین ظرف نودل فورى دنیا، 
رکورددار جدیدى دارد و یک شــرکت چینی، محصولی 
تولید کرده کــه وزن آن به 50کیلوگرم می رســد. این 
شرکت، این میزان نودل فورى را در یک ظرف بزرگ که 
ارتفاع آن به بیش از 1.5متر می رسد، ریخته است و اعلام 
کرده تمام این ظرف فقط با اضافه کردن آب جوش می تواند 
آماده خوردن شود. این ظرف از نودل برنج پخته، حلزون 
رودخانه اى و گوشت مزه دارشده تشکیل شده است. در 
مایه آن هم سرکه، روغن چیلی، کره بادام زمینی و سس 
بامبوى ترش وجود دارد. بعد از وزن کشی و ثبت رکورد، 
این ظرف بزرگ به کافه کارخانه برده و در یک مراســم، 
محتویات آن بین کارگران و کارمندان توزیع شــد و آنها 

هم ته آن را درآورند.

جليقه سرعتی برای دوندگان آماتور

دوندگان آماتــور، احتمالا به زودى بــه لطف جلیقه هاى 
سرعتی خواهند توانست دوندگان حرفه اى را در دوهاى 
سرعت به چالش بکشند. نخســتین گام را در این مسیر، 
محققان در یک دانشگاه در کره جنوبی برداشته اند که با 
تولید یک جلیقه، به مردم عادى این امکان را می دهند که 
سریع تر از توان خود بدوند. این جلیقه که فقط 2کیلوگرم 
وزن دارد، به کسی که آن را بپوشد کمک می کند سریع تر 
بدود و به صورت میانگین، زمان رســیدن او به خط پایان 
در دوى 200متر یک ثانیه کمتر می کند. جلیقه سیم ها 
و کابل هاى فوق ســبکی دارد که بــه ران دوندگان وصل 
می شــود و ســرعت واکنش ماهیچه هاى آنها را بیشتر 
می کند. این فناورى پوشیدنی در مراحل اولیه خود قرار 
دارد، اما به نظر می رسد در آینده اى نزدیک، کارایی بیشتر 

و گسترده ترى خواهد داشت.

بی تعـارف و تـکلف   مـثـل هـمـين 
مـــتن کوتاهی کــه می بيـــنيد   ، ما 
منتظريم تــا نوشــته هايتان د   رباره 
و  مشــکلات  روزمــره،   مســائل 
د   غد   غه هايتان را برای ما ارسال کنيد   . 
اگر اهل طنــز و کاريکاتور و طراحی هم 
هســتيد    جايتان اينجا محفوظ است. 
متن يا طرح تان که آماد   ه شد    يک تماس  
با شــماره 23023636 بگيريد    تا برای 

رساند   نش به ما راهنمايی تان کنيم. 

فراخوان

ایده خوب

خوش خبر

شهرك سازی  برای بی خانمان ها

داشتن سقف بالاى سر، دغدغه هر 
موجود زنده اى به نام انسان است؛ این 
نگرانی حتی درباره پرندگان که آشیانه می سازند و موجوداتی 
که زمین را حفر می کنند و لانه می ســازند صادق اســت. 
کارآفرینی کانادایی با آگاهی از این نگرانی بشــرى، آرزوى 
بسیارى از افراد بی خانمان را برآورده کرده و براى آنها سقف 
بالاى سر ساخته است. »مارسل لبرون«، بنیانگذار شرکت 
Neighbors، یک شرکت مانیتورینگ شبکه هاى اجتماعی 
در آمریکا، با فروش شرکت خود به رقمی سرسام آور به رقیب 
خود، توانست پول خوبی به جیب بزند و حالابا پول آن آستین 
بالا زده و در شهر فردریکتون نیوبرانزویک در آمریکا، براى 
افراد بی خانمان، خانه ســازى می کند. به طور متوسط هر 
4روز، یک خانه کوچک آماده می شود. لبرون درصدد است تا 
99خانه در این منطقه بسازد. در کنار این خانه ها، یک مرکز 
تجارى نیز ساخته خواهد شد. لبرون نام این طرح را »پروژه 
12همسایه« گذاشته است. دلیل آن هم کنار هم قرار گرفتن 
12خانه در یک فضاى سبز و در نزدیکی یکدیگر است و به 

این ترتیب نظم شهرک با این تقسیم بندى شکل می گیرد.
براساس گزارش هاى محلی از منطقه نیوبرانزویک، طی سال 
گذشته میلادى )2022( حداقل 1600نفر، یک روز را بدون 
خانه زندگی کرده اند. به گفته لبرون، او فقط به دنبال ساختن 
خانه نیست، بلکه می خواهد شهر ایده آلی را در دل این شهر 
آسیب دیده ایجاد کند. او 4 میلیون دلار براى پروژه ساخت 
99خانه سرمایه گذارى کرده و در حال حاضر سه چهارم طرح 
به انجام رسیده است. علاوه براین سرمایه اولیه، کمک هاى 
بلاعوض و حمایت دولــت؛ پروژه جامعه 12همســایه در 

مجموع 12میلیون دلار دریافت کرده است.
ایــن خانه هــا داراى امکانات کامل شــامل آشــپزخانه با 
 سرویس کامل، بخش نشیمن، اتاق خواب و سرویس کامل 
بهداشتی و حمام است. هر خانه داراى یک ایوان کوچک و 
پنل هاى خورشیدى روى پشت بام است و رنگ آمیزى زیبایی 
نیز دارد. از آنجا که بعضی از این خانه ها قرار اســت به افراد 
بی خانمان با شرایط ویژه مانند ابتلا به بیمارى خاص تعلق 
گیرد، بنابراین شهر موردنظر داراى بخش هاى امنیتی مانند 
حصارهایی براى جلوگیرى از افراد مزاحم اســت. از سوى 
دیگر مرکز تجارى نزدیک به این شــهرک، داراى امکانات 
رفاهی و بخش هاى تفریحی مانند کافی شــاپ اســت. این 
مرکز تجارى نیز با هدف کارآفرینی براى مردم این شهرک 

تاسیس می شود.

حامی برای شب های سرد
داســتان کارتن خواب ها و متکدیان بی خانمان با  رسیدن 
فصل سرما و سردى هوا تکرار می شود؛ آنا ن که زیر پل ها و 
مخروبه هاى بافت شهر پنهان می شوند تا از سرماى سوزناک 
و باران در امان بمانند. تا همین چند سال پیش با فرارسیدن 
فصل زمستان، شمارى از کارتن خواب ها در شهرى مانند 
تهران جان خود را به دلایلي نظیر سرمازدگی و عفونت از 
دست می دادند، اما این آمار دست کم طی8-7سال گذشته 
با اقدام سازمان رفاه، خدمات و مشــارکت هاى اجتماعی 
شــهردارى تهران در تجهیز گرم خانه ها و اتخاذ تدابیرى 
نظیر همین اتوبوس هاى سیار به صفر رسیده و طی5سال 
گذشته هیچ بی خانمانی به دلیل سرما در تهران جان خود 
را از دست نداده است. از جمله مواردى که سبب حفظ جان 
افراد بی سرپناه شهر تهران در مقابل سرما شده، همین ایجاد 
گرم خانه در نقاط مختلف شهر تهران است تا بی خانمان ها 
مجبور نباشــند شب هاى ســرد را در خیابان ها بگذرانند. 
علاوه بر این چندســالی هست ســازمان رفاه، خدمات و 
مشارکت هاى اجتماعی شهردارى تهران تمهیدات دیگرى 
را نیز براى حفاظت از جان افراد بی سرپناه درنظر گرفته که 
ایجاد گرم خانه هاى سیار یا همان اتوبوس هاى سیار است. 
این اتوبوس ها در نقاط پرتردد شــهر تهــران نظیر میدان 
راه آهن، میدان تجریش، میدان آزادى، میدان امام حسین و 
… مستقر شده و ویژه اسکان آن دسته از افراد بی سرپناهی 
است که تمایلی به حضور درگرم خانه یا انتقال به گرم خانه 
از طریق گشت هاى شهردارى ندارند.درواقع اتوبوس هاى 
خواب فضایی اســت که افراد بی ســرپناه با حضور در آن 
امکان استراحت در محلی گرم و مناسب به نسبت خیابان و 

فضاهاى عمومی پیدا می کنند.

مهتاب خسروشاهی

تلألو ازدواج در هتل وحشت 
زوج های جــوان آمريکايی که جواد نصرتی

به دنبال يک مراســم عروسی 
ترسناك و فراموش نشدنی هستند، اين روزها جذب هتلی 
می شوند که الهام بخش يکی از وحشتناك ترين فيلم های 
تاريخ سينما بوده و با مراسم رعب آور عروسی اش شهرتی 

جهانی پيدا کرده است.
هتل استنلی در اســتل پارك در کلرادو، در ظاهر فرقی 
با هتل های دنج و سبک کلاســيک در اين ايالت ندارد 
اما اتفاق هايی در اين هتل افتاده  که نامش را در تاريخ، 
به خصوص وقتی صحبت از ترس و وحشت مطرح است، 
جاودانه کرده اســت. در ســال1974، استفن کينگ 
نويسنده سرشناس آمريکايی، مدتی در اين هتل اقامت 
داشت و در همان جا داستان رعب انگيز »درخشش« به او 
الهام شد. اين رمان، بعدها دستمايه فيلمی با همان نام به 
کارگردانی استنلی کوبريک در سال1980 شد. اين فيلم، 
بارها در فهرست های مختلف به عنوان برترين فيلم ژانر 
وحشت دنيا انتخاب شده و يکی از آثار کلاسيک در اين 
زمينه است. همه اين توضيحات به خوبی نشان می دهد که 

چرا اين روزها، هتل استنلی حسابی مورد توجه افرادی 
قرار گرفته که می خواهند عروسی شــان، ژانر وحشت 

داشته باشد.
مالکان هتل هم به خوبی از اين شــهرت خبر دارند و با 
دکوراسيون و تزئينات متفاوت، افراد عشق وحشت را 
به خود جلب می کنند؛ از دندان های ومپايری و کيک هايی 
ساخته شده از شخصيت های ترسناك مثل فرانکشتاين 
گرفته تا تزئينات اسکلتی  و حتی شيشه هايی که قلب 

گوسفند در آنها نگه داشته می شود.
اينکه زوج ها چرا اين هتل عجيب را برای مراسم ازدواج 
خود انتخاب می کنند؟ نشــانه ای از علاقه افراطی آنها 
به ژانر وحشــت اســت. يک داماد که اين هتل را برای 
برپايی مراسم عروسی اش در زمان هالووين رزرو کرده 
، در اين باره به نيويورك تايمز گفته است: »عروسی شما 
نمايش خالصی از چيزی که هستيد به شمار می رود  اينجا 

همان چيزی است که ما دوست داريم.«
اين هتل علاقه مندان خاص خودش را دارد و سالانه حدود 
100هزار نفر از آن بازديد می کنند. آنطور که مســئولان 

هتل می گويند، کينگ در اقامت خــود در اين هتل در 
سال1974، شبی در خواب می بيند که پسر 3ساله اش در 
راهروی هتل می دود و از سر وحشت جيغ می کشد. همين 

خواب، دست مايه نوشتن کتاب درخشان او می شود.
اين هتل، در اين فصل از ســال که موقع هالووين است، 
شلوغ ترين روزهای خود را سپری می کند و در چند شب، 
زوج هايی که ماه ها و حتی سال ها پيش مراسمشان را رزرو 
کرده اند، با هم وصلت می کنند. مراسم آنها، پر از نشانه ها 
و المان های ترس و وحشت است؛ مثل تابوت های تزئينی، 
گل  هايی که از آنها خون می چکد، پيشــخدمت هايی 
که شبيه خون آشام هســتند و... . حتی عروس و داماد 
هم ممکن است به درخواست خودشان گريم و آرايش 
متفاوتی داشته باشند. در اين هتل، زوج هايی عروسی 
کرده اند که درست مثل خون آشــام ها لباس پوشيده 
و گريم کرده بودند و حتــی دندان های نيش بلندی هم 

برايشان درست شده بود.

 جغرافيای خاصی نــدارد، آدم های خير
 همه جا هستند و در همه حوزه ها فعاليت های 
بشردوستانه دارند. مؤسسات خيريه در همه جای 
جهان، فعالند و گروه های مردمی در کنار دولت ها، 
کارها را برای افراد ديگر آسان تر می کنند. خيران، 
افرادی هستند که بدون هيچ چشمداشتی تلاش 
می کنند به هر طريقی برای حل مشــکلات مردم 
مشــارکت فعالانه داشته باشــند و با بذل مال و 
امکانات خود نقش مؤثری را در اين زمينه ايفا کنند.
در کشور ما هم مؤسسه های خيريه زيادی هستند 
که در حوزه هايی مثل ســلامت، مدرسه سازی  و 
کمک به مناطق محروم، کارآفرينی و اشتغال 
و... مشــارکت دارند و علاوه بر اين، افرادی 
هم هستند که به صورت مستقل و به عنوان 
خير و حتی گاهی ناشناس سعی در حل 

مشکلات مردم دارند.
به همين دليل هم کشور ما رتبه22 
جهانی را در حوزه خيرين دارد، 

به ويژه اســتان فارس که در حــوزه خيرين جزو 
پيشروترين استان هاست. البته اين در حالی است 

که تمامی امور خير ثبت نمی شود.
در سال های اخير و پس از کرونا اقدامات و کمک های 
خيرين در ايران رشد بيشــتری هم داشته، چون 
توجه خيرين و مردم به حوزه سلامت بيشتر شده 
است و نيکوکاران در اين حوزه فعال تر شده اند. با 
توجه به اينکه گاهی موانعی هم بر سر راه خيران 
وجود دارد و موازی کاری ها باعث می شود که کار 
اين افراد ناديده گرفته شود، مسئولان اين وعده را 
داده اند که به زودی در مورد تسهيل گری و برداشتن 
موانع از سر راه خيرين اقدام کنند تا پا گذاشتن در 
اين راه برای نيکوکاران راحت تر و بر تعدادشــان 
در کشورمان افزوده شود، چرا که خيريه ها نقش 
مهمی در پيشبرد برنامه ها و اهداف تعيين شده در 
حوزه های مختلف دارند و تسهيل کار آنها موجب 
ارتقای فعاليت اين نهادهای مردمی در سطح جامعه 

می شود.

رتبه22 آدم بیست های ایران 

بادبادک سرنوشت
می گويد:»مطمئنی؟« و از 
همين سؤال يک کلمه ای، 
همه  چيز دستگيرم می شــود. او روحيات من را 
به خوبی می شناسد و می داند فضای يک فيلم 
يا کتاب تا چه انــدازه می تواند برای من، واقعی 
و تأثيرگذار باشد. هشدارش را می فهمم و با اين 
حال می گويم: »بله«و کتــاب را که همين چند 
دقيقه پيش از بين کتاب هايش برداشتم، باز و 

شروع به خواندن می کنم.
و حالا 3 روز اســت اندوه رهايم نمی کند. مدام 
ابروهايم در هم گره خورده اســت چون هر بار 
دختر يا همســرم من را می بيننــد می گويند: 
»چيزی شــده؟« و مدام تــاب تحمل هر چيز 
ساده ای را از کف می دهم چون بيشتر از روزهای 
قبل هنگام رانندگی بــوق می زنم و حرف های 
اطرافــم را کمتر می شــنوم. تمــام ذهنم در 
افغانستان است، در کابل و بين خانه و تپه ای که 
محل بازی امير و حسن است، در رفت وآمد است.
گاهی شانه راستم منقبض می شود و من اين را 
مدتی بعد، وقتی دردش زياد می شــود، متوجه 
می شوم. گاهی بغض می کنم و در جاهايی از کتاب 
ديگر نمی توانم و نمی خواهم اشک هايم را کنترل 
کنم. فکر می کنم جملاتی که در »بادبادك باز« 
می خوانم، مرثيه ای از جنگ است و کمترين کاری 

که از من برمی آيد، اشک ريختن است.
اين چند روز وقتی از جلوی اتاقک ســرايداری 
خانه می گذرم، حال ديگری دارم. حالا سرايدار 

اين خانه که 
7يا 8ســال 

همسايه  است 
يک  فقط  ماست، 

مرد جــوان مهاجر 
نيست. تمايل فهميدن 

قصه زندگی اش، کنجی از 
ذهنم نشسته است.

در بخش هايی از کتاب می ترسم. 
نه از فضای کابل جنــگ زده که البته 
ترسناك اســت، که از رنج. رنج چنان 
مقبول و با آرامش روايت می شــود که 

هولناك است. رنج در کابل پذيرفته شده 
است، شبيه بدنی که از درمان مأيوس شده و به 
دردش خو گرفته است. خشمگين می شوم. صد 
صفحه ای از کتاب مانده که می بندمش و در خود 

نمی بينم که تمامش کنم. 
بلند می شــوم و همانطور که با حرکاتی تند و 
خالی از ملاحظه ظرف های شسته شده را جابه جا 
می کنم، غرمی زنم:»چرا يه کتــاب بايد انقدر 
تلخ باشــه؟«. می گويد: »من که بهت گفتم«. 
راســت می گويد. او با همان جمله يک کلمه ای 
»مطمئنی؟« به من فهمانده بود ممکن اســت 
خواندن اين کتاب برايم سخت باشد. او راست 
می گويد اما چيزی در درونم هنوز هم نمی خواهد 
تسليم شود. می گويم:» تمومش می کنم« و به 
کتاب برمی گردم. يک نفس تــا آخر می روم و 

در برابر پايانش، واکنشــی ندارم 
چون بيش از اندازه شــبيه زندگی 

واقعی است. يعنی همان جايی که گاهی 
سرنوشتت شبيه يک بادبادك می شود در 

هوای طوفانی. دلم می خواهــد آخر کتاب را به 
جمله ای از صفحه 115وصل کنم که خالدحسينی 
نوشته است:» آخرسر هميشه دنيا برنده است.«. 
کتاب را به طرفش می گيرم و می گويم:»بالاخره 
تموم شد« و قبل از آنکه بخواهد چيزی بگويد، 
ادامه می دهم: »عجب تلخی تند و هنرمندانه ای، 

خوب شد خوندمش«

دغدغه

کتابخانه پاییز

فاطمه اشرف

حالا 3 روز است اندوه رهایم 
نمی کند. مدام ابروهایم در هم 
گره خورده است چون هر بار 

دختر یا همسرم من را می بینند 
می گویند: »چیزی شده؟«


